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 بررسي سير تحول مضامين مادرانه

  زن از مشروطه تا امروز چند شاعر در شعر
  * مريم عاملي رضايي

  چكيده

تـرين   اصـيل ، مادري ةعاطف .ات و عواطف آنان استبيان احساس ةشعر زنان عرص
 ةدر دور. مردان همـواره نمـود داشـته اسـت     زنانه است كه در شعر زنان و ةعاطف

با قلـم خـود آنـان ترسـيم شـده       تصاوير مادرانه نيز، زنان معاصر با گسترش شعر
چنـد شـاعر زن    هدف از نگارش اين مقاله بررسي مضامين مادرانه در شـعر . است

 ةاز دور )سيمين بهبهـاني ، ژاله قائم مقامي، پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد( مطرح
پردازد كه با ورود تفكـر مـدرن و    ميمشروطه تا كنون است و به بررسي اين نكته 

احساس جدايي ميان مادر و كـودك چگونـه در شـعر ايـن     ، گرايش به فردگرايي
پردازد كـه مضـامين    يمهمچنين به بررسي اين مطلب . شاعران نمود يافته است

 مادرانه در شعر اين شاعران چه فراز و فرودي داشته و چگونه تبيين يافته اسـت؟ 
توجه به اين نكته ضـروري اسـت كـه     ،مادرانه همواره يكسان است ةگرچه عاطف

همچنين تحولات ، او بيني جهانپيشامدهاي زندگي شاعر و اعتقادات و  حوادث و
. مضـامين مـوثر اسـت    بـروز نـوع خاصـي از    ز درشاعر ني ـ ةزمان اجتماعي عصر و

دهـد كـه چهـار محـور بيـان       مـي انجام شده در اين پـژوهش نشـان    هاي بررسي
مادرانه و ديدگاه  هاي آموزش، گفتگوي مادر وكودك، احساسات كودكان و مادران

ترين مضامين مادرانه در شـعر ايـن شـاعران     مادرانه نسبت به كل هستي از اصلي
سير ، يك از شاعران هر قاله ضمن بررسي مضامين مادرانه در شعردر اين م. است

  . گيريم هر شاعر پي مي ةدور توجه به عصر و تحولي اين مضمون را نيز با
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  مهمقد

. داشـته اسـت   از ديـر بـاز در شـعر فارسـي وجـود      -هر چند اندك -هاي زنان سروده

الايـام بـاقي    مهستي گنجـوي و ديگـران از قـديم   ، اشعاري كه از زناني چون رابعه عدويه

، عشـق بـه محبـوب   ، عشق به خداونـد ، بيشتر شامل مضاميني از پند و اندرز، مانده است

در ايـن اشـعار عمومـاً    . حكمت و معرفت و مضامين تكـراري عارفانـه يـا عاشـقانه اسـت     

از اواخر دورة ناصـري همزمـان بـا    . ي اصلي زنان مطرح نشده استها درونيات و خواسته

زنـان كـه جمـاعتي    ، فردگرايي و ورود تفكر مدرن و ارتباط ايران با سـاير كشـورها    رواج

حـديث نفـس و بازگوكننـدة    ، و اگر هم شعري سروده بودنـد  -خاموش در ادبيات بودند 

ي فردي خود را انـدك انـدك وارد   ها مسائل و خواسته -درونيات و نفسانيات ايشان نبود

، انـد  گرچه در اين دوره نيز برخي شاعران زن مضامين پيشين را تكرار كـرده . شعر كردند

برخـي  . اي ديگر مانند ژاله فراهاني از احساسات شخصي خود در شعر صحبت كردند عده

چون نيمتاج سلماسي اشعاري وطني و اجتماعي سرودند و برخي چون شمس كسـمايي  

توجه به مضاميني كه زنان براي اولين بار با در نظـر گـرفتن   . شكني روي آوردند الببه ق

تـوان   بنـدي كلـي مـي    در يك تقسـيم . حائز اهميت است، احساسات واقعي خود سرودند

از ، )شعر و نثـر ( مشكلات و درونيات خود به وسيلة ادبيات، گفت زنان براي بيان عواطف

  : اند اساسي گذشته  دورة مشروطه تاكنون از سه مرحلة

در ايـن  . مرحلة اول اعتراض و انتقاد شديد از فرهنگ مردسالار حاكم در جامعه است

زنان با مشاهدة تفاوت ميان زنـدگي خـود بـا    ، مرحله كه نخستين گام بيداري زنان است

اي  با روحيـه ، زنان كشورهاي ديگر و شناخت بخشي از حقوق خود و نياز شديد به تغيير

متولـد  ( اين تفكر در اشعار ژاله نمونة. پردازند به انتقاد از فرهنگ مرد سالار مي مرد ستيز

شعر . خورد به چشم مي) ق..ـه1309( خانم بي و در رسالة معايب الرجال بي) ق..هـ1301

كوشـد عيـوبي را كـه     مـي ، آميـز  خانم با انتقادهاي تيز و گزنده و تمسخر بي ژاله و نثر بي

افراطي و مناسـب  ، گيري از آنجا كه اين موضع. آشكار سازد، رفت يسالها از آن سخني نم

از اواخر دورة مشروطه چرخشي سريع به سمت مرحلـة دوم  ، حال جامعة آن روزگار نبود

  . يافت
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هاي زنان و همزمان با حضور بيشـتر آنـان در اجتمـاع و     با رواج روزنامه، در دورة دوم

زنان توانستند با ديـدگاه   -ن و چه از جانب زنانچه از جانب مردا -زنان  هلئتوجه به مس

هـاي دوران   چنـان كـه اشـعار و نوشـته    . گيري كنند هاي خود را پي تري خواسته متعادل

سـوادي آنـان در ايـن     اندوزي بانوان و رفع بي توجه ويژه به علم، دهد مشروطه گواهي مي

هـاي   گـرفتن ويژگـي   زنان شاعر و نويسنده سعي كردنـد بـا در نظـر   . دوره اولويت داشت

جايگـاه سـنتي زن در خانـه و    . تحصيل زنان را قابل قبول سـازند ، خاص فرهنگي جامعه

بـه دليـل پـرورش     -اما بـر توانمنـد سـازي علمـي زنـان     ، پذيرفتند مرد در اجتماع را مي

در اين دوره اكثر زنان قصـد نداشـتند در امـوري كـه     . تاكيد ويژه داشتند -فرزندان بهتر

، نقش چشـمگيري داشـته باشـند   ) مانند اقتصاد و سياست( دانستند دان ميمربوط به مر

، يافتنـد  ن در چارچوب زندگي خانوادگي و پرورش فرزندان ميابلكه وظيفة خود را كماك

نمونة ايـن تفكـر پـروين    . وظايف خود را بهتر انجام دهند، اما قصد داشتند با علم بيشتر

  . اعتصامي است

زنـان بـه   ، شود خر دوران رضا شاه و اوايل پهلوي دوم آغاز ميدر مرحلة سوم كه از اوا

بـه مسـائل درونـي و    ، چـه در شـعر و چـه در داسـتان    . انكشاف درونيات خود پرداختند

گـذاري بـر    شخصي خود توجه ويژه نشان دادند و علاوه بر تأثيرپذيري از اجتماع و تـأثير 

. بيـان كردنـد   –تـر   شـكلي ملايـم  گاه به شكلي انتقادي و گاه به  -احساسات خود را، آن

  . نمونة اين تفكر فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني است

  

  لهمسئبيان 

ترين عاطفة زنانه است كه  و به رسميت شناخته شده ترين  مهر و محبت مادرانه اصيل

 فرهنگ مرد سالار نيز همواره آن را ستايش كرده و اعتبار زنان در طول تاريخ به واسـطة 

اما جاي شگفتي اسـت كـه در معـدود اشـعار     . ه رسميت شناخته شده استين عاطفه با

اين مهر و عشق گرچه بـا كاركردهـاي زن در نظـام    ، باقي ماندة زنان تا پيش از مشروطه

هاي ادبـي   شايد دليل اين امر را بتوان با نظريه. نمودي نيافته است، سنتي هماهنگ بوده

احساسات زنانه از جانب خود آنان در طول اهميت دانستن  كم. فمينسيتي جديد يافت –

عرفـان و   ،حكمت ،اندرز ،در مقايسه با احساسات مردانه و فرهنگ سازي چون پند، تاريخ
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زن شاعر تمايل داشته باشـد بـا عنصـر      پنداري زنان باعث شده كه طبيعتاً ضعيف –خود 

ري از همانندسـازي كنـد و بـه مسـائل مهمت ـ    ، يعنـي مـرد  ، مسلط و فرهيختـة اجتمـاع  

اين مسائل را قابل   هاي شخصي خود بپردازد و اصلاً نگراني ارزش زنانه يا دل احساسات بي

 ،»مذكر« زيرا در طول تاريخ ميان. طرح در اجتماع نداند و از طرح آنها شرم داشته باشد

ــي« ،»غيرشخصــي« ــة» عمــومي« و» عينــي« ،»طــرف ب ــا تجرب ــث«  ب  ،»ذهنــي« ،»مون

زنـان هرگـز از    .)255: 1384، سلدن( وجود داشته است تقابل» خصوصي« و» شخصي«

شعر سعي داشتند خـود را از   اند و خصوصاً در نوشتار و مسائل شخصي خود سخن نگفته

 ةالبته اشعار عاشـقان . زنانه جدا كنند و از تجربيات مردانه و برتر سخن گويند هاي كليشه

زيرا بسيار ، صي آنان دانستخصو توان چندان مصداق بيان مسائل شخصي و ميزنان را ن

 انـد و بيـانگر تجربيـات شخصـي و     كلي و در فرهنگ وگفتمان غالب مردانه سروده شـده 

توان گفت اشعاري از زنان وجـود داشـته كـه در طـول      ميگرچه . خصوصي زنان نيستند

اولين زن شـاعري كـه از مسـائل    ، چنانكه در بررسي شعر زنان ،تاريخ از ميان رفته است

اشعارش را تا سالها پوشيده داشـت و جـز بـراي دل خـود شـعر      ، )ژاله( گفتخود سخن 

حتي بخش قابل توجهي از اشـعارش را سـوزاند و پـس از مـرگش فرزنـدش       گفت و نمي

  . حسين پژمان بختياري آنها را به چاپ رساند

پـس از  ، براي مـا بـاقي مانـده اسـت    ، به هر حال آنچه از بيان احساسات مادرانة زنان

شخصي و خصوصـي  ، اي تجربي از اين دوره عاطفة مادرانه كه عاطفه. شروطه استدورة م

  . بود به حيطة عمومي راه يافت

اين فراينـد زمـاني   . گويد ميسخن  »تفرد-جدايي« يا »افتراق«علم روانكاوي از فرايند

. دهـد  مـي پيوستگي با جهان را از دسـت   گيرد كه كودك احساس يكپارچگي و ميشكل 

افتـراق يـا   . پنـدارد  مـي وجود خود را با مادر يكپارچـه و پيوسـته   ، تداي تولدكودك در اب

، اشـياء اسـت   تفرد به معناي رسيدن به دركي ذهني از مرزبنـدي ميـان خـود و   -جدايي

اين رويـداد از مراحـل   . يعني رسيدن به دركي از خود به صورتي متمايز و جدا از ديگري

گيري مرزهاي خود روانـي و   يولوژيك و شكلمهم در رشد كودك است كه با باليدگي فيز

اين احساس كه از طريق يـادگيري  . )117: 1968ماهلي، ( خود جسماني در ارتباط است

آموزانـد   مـي به كودك ، شود ميدو گانه ميان مادر و كودك ايجاد  اي هدر چارچوب رابط و
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از ديگـري  خويشتن خـود را جـدا    كه ميان خود و ديگري تمايز قائل شود و موجوديت و

اين امر متضـمن  ، كنند ميمسائل زنان تحقيق  ةاز ديدگاه روانكاواني كه دربار. درك كند

به اين معني كه فرايند جدايي و افتراق نـه  . معاني مهمي براي ادراكات ذهني زنان است

 ـ  . كه به شكل ديگري براي مادر نيز بايد اتفاق بيفتد، تنها براي كودك  ةمادر بايـد بـه نوب

البتـه در دوران گذشـته تـا زمـاني كـه زنـان       ، خويشتني مستقل برخوردار باشـد  خود از

تمايز و جدايي به شكل امروز ميان مادر و كـودك  ، پرداختند ميبه شغل مادري  انحصاراً

زنـان از  ، مـدرن بـا رواج فردگرايـي و مفـاهيم جديـد      ةامـا در دور  ،شناخته شـده نبـود  

 ،ليت انحصــاري مــادريوعـلاوه بــر مسـئو  و  كاركردهـاي طبيعــي خـود فاصــله گرفتنــد  

ايـن امـر سـبب شـد كـه ميـان يگـانگي و        . ديگر را نيز بر عهده گرفتنـد  هاي ليتومسئو

تمايزي حاصل شود كه ناشي از تلاش براي به ثمر رساندن ، پيوستگي آنان با فرزندانشان

 ـ  مياين امر را . و بارور ساختن هويتي جدا از مادري بود ر حـال  خويشـتن د  ةتـوان تجرب

  .)81-78: 1386، چودورف( شناسانه دانست رشد زنان در فرايندي روان

 سـاز زن  در اين مقاله علاوه بر رديابي خط سير فكري فوق در شعر چهار شاعر جريان

ساير مضـامين مادرانـه در شـعر آنـان نيـز مـورد        ،)فروغ و سيمين بهبهاني ،پروين ،ژاله(

شاعر هم به دليل رعايت حجـم پـژوهش اسـت و     انتخاب اين چهار. گيرد ميبررسي قرار 

خـود    توانند نماينده نسل شـاعران زن در دورة  هم به اين دليل كه همة آنها به نوعي مي

مادرانـه در شـعر زنـان از     هـاي  بررسي و نقد جلوه، شناخت، هدف از اين پژوهش. باشند

  . كند ميمشروطه تا عصر حاضر است و رويكرد آنان را به اين موضوع بررسي 

مضامين مادرانه در شـعر پـروين در خـلال     ةپژوهش بايد گفت دربار ةباب پيشين در

، ي صورت گرفتـه اسـت  هاي ارزيابي، شعر اين شاعر نقدو  مقالات و كتب مربوط به بررسي

تاكنون ، اما از ديدگاه مورد نظر در اين مقاله نه در شعر پروين و نه در شعر ساير شاعران

تحليلـي و بـر مبنـاي منـابع      -روش تحقيق توصـيفي . ام نشده استتحقيق مستقلي انج

  . است اي هكتابخان

توجه به زندگي ، مربوط به عواطف شخصي و فردي است، از آنجا كه مضامين مادرانه

نكتة جالب توجه اين است كه هيچ يك از اين چهـار  . شخصي اين شاعران ضروري است

در عـين  . ة آنان از همسرانشان جـدا شـدند  اند و هم زندگي شخصي موفقي نداشته، شاعر
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انـد و هـر شـاعر بـا      احساسات مشابهي در اين زمينه نداشته، حال با وجود شرايط مشابه

به شـكل متفـاوتي بـا ايـن مقولـه      ، شخصي خود هاي احساسات و ويژگي ،توجه به زمانه

و  معـة او زندگي هر شـاعر و تفكـر حـاكم بـر جا      لذا با توجه به دورة. برخورد كرده است

مضـمون مادرانـه   ، توان همپاي تحولات فكري زنان هاي فردي و شخصي شاعر مي ويژگي

دهنـدة تفـاوت نگـرش     نشـان ، را نيز در اشعار آنان پي گرفت و تفاوت آن را در هـر دوره 

  . فردي و اجتماعي زنان دانست

  

  )ش. ـه 1325-1262( )ژاله( قائم مقامي عالم تاج

او در شـانزده سـالگي   . مقام فراهاني بود ادة ميرزا ابوالقاسم قائممقامي نو قائم  عالم تاج

حسـين پژمـان   ( در هفـده سـالگي اولـين فرزنـدش    . با مـردي چهـل سـاله ازدواج كـرد    

ش از . ه 1283پس از به دنيـا آوردن دومـين فرزنـد در سـال     . را به دنيا آورد) بختياري

يي از فرزند و غـم فـراق او را در   جدا. همسر و فرزندش جدا شد و در فراهان اقامت گزيد

ديوان غزليات خـود را از بـين   ، گفت او كه براي دل خود شعر مي. اشعارش منعكس كرد

به برخي اشعارش دسترسي يافـت و آنهـا را بـه    ، برد و پسرش بيست سال پس از مرگش

، كرد و قصد چاپ آنها را نداشـت  شايد به همين دليل كه اشعارش را پنهان  .چاپ رساند

تـوان گفـت    مـي . توانست مكنونات شخصي خود را به راحتي در شعرش مـنعكس سـازد  

شـعر   ؛كراچـي . فرديت و جهان زنانه در شعر فارسي نخستين بار در شعر ژاله نمود يافت

دانـد   مي» هاي مرد سالارانه و نوعي اعتراف خصوصي خروشي پرخشم عليه سنت« ژاله را

اي  بـا روحيـه  ، خـاطر از سـتم جنسـيتي اسـت     يبا كلامي عريان كه بازتاب آزردگ ـ « كه

  . )182: 1383، مقامي قائم( »پردازد هاي مردانه مي مردستيز به ضديت با ستمگري

اجتمـاعي   -زيسـت و شـاهد تحـولات سياسـي     او با وجود آنكه در دورة مشروطه مي

شاعري درون گراسـت كـه   او . در شعرش چندان به مسائل اجتماعي نپرداخت، بسيار بود

عواطـف و مشـكلات    ،گويد و به بيان احساسـات  حريم خصوصي و فردي خود شعر مي از

  . پردازد دروني خود مي

غيبت مخاطب و پنهان كردن شاعري خود از ديگران از عواملي است كه به شعر ژالـه  

زبان شعر ژاله به لحاظ لحن و محتوا به حـريم   .بخشيده است اي هپروايي ويژ و بي فرديت



   157 /...در شعرچند شاعرزن ر تحول مضامين مادرانهبررسي سي

انـدوهبار زنـي    هـاي  اشعارش رنجنامـه و تجربـه   ةدرون ماي. تعلق دارد خصوصي و فردي

كند و مضاميني تازه را بـا زبـاني    مياست كه گاه با خود و گاه با همدمي خيالي درد دل 

رفتار اجتمـاعي نيـز    ةدر حوز. كند ميتلخ و خشن بيان  اي هانتقادي و پرخاشگر و بن ماي

عليـه   همسر و فرزندانش را ترك كرد و، تماعياز بند هنجارهاي اج ييدر جستجوي رها

او با بيان خشم و طغيان خـويش شـعري برآمـده از     .جايگاه تحميلي خويش عصيان كرد

  . تجربيات فردي خود سرود

  مضامين مادرانه در شعر ژاله

در زمينـه مضـامين   ، خشـم و خروشـي دارد  ، شعر ژاله همچنان كه در زمينة زنـانگي 

ن گفت در اشعار او براي اولين بـار شـاهد شكسـت افسـانة مادرانـه      مادرانه نيز شايد بتوا

فرزند خـود را تـرك   ، اي سنتي است او در عين حال كه پروردة فرهنگ و جامعه. هستيم

تقابـل مهـر فرزنـد بـا     ، گرچه خود را از اين بابت چندين بار سرزنش كرده است. كند مي

  : درانه شعرش داده استاي به مضمون ما تشخص ويژه، زندگي شخصي در شعر او

  :جدايي از فرزند در شعر ژاله

ژاله به دلايل شخصي و عدم سازگاري با همسر از فرزندش جدا شد و بيشترين نمـود  

كشـيد و   او از فراق فرزندش رنـج مـي  . احساسات مادرانة او در ارتباط با اين جدايي است

  . كرد مياين احساس را همراه با سرزنش و نكوهش خود بيان 

ارزيـابي كوتـاهي از مهـر    ، با اشاره به افسـانة مهـر مـادران   » وظيفة مادري« در قطعة

براي مهـر مـادران نمايـانگر ايـن     » افسانه« در همان ابتدا كاربرد لغت . مادري خود دارد

  . يابد مطلب است كه ژاله اين محبت را افسانه مي

ــادران خوانــــدم    ــر مــ ــانة مهــ   افســ

  

ــردم     ــتن ك ــه خويش ــي ب ــه نگه   وانگ

  

  

  )39: 1383، قائم مقامي(   

چگونگي بـارداري خـود را توضـيح    ، او سپس در مقام مقايسة ميان خود و اين افسانه

، فرزندش را نـه بـا عشـق   . شود باردار مي، از همسري كه از او ناراضي بوده است. دهد مي

جـوع  پرورد و معتقد است كه در پرورش فرزند به عقل خود ر اي مادرانه مي  بلكه با غريزه

  : كند ميلذا خود را نكوهش . نكرده است

  بــا عشــق نــه بــا غريــزه پــروردمش     

  

ــه عقــل راي زن كــردم    ــه ب ــن را ن   وي
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خود ، كند و با نكوهشي سخت سپس در چند جمله وظيفة مادري خود را خلاصه مي

  : داند ميرا مقصر 

  بنهــــــادم و شــــــير دادم و رفــــــتم

  

  سگ نيز همان كنـد كـه مـن كـردم      
  

  

  

  

  )نجاهما(     
  

كمتـرين  « زيرا بـه ، يابد نيز خود را بر كنار از مهر مادرانه مي» مهر مادري« در قطعة 

كنـد كـه    او خود را به باربري تشبيه مي. از همسر و كودكان خود جدا شده است» گراني

  )56: همان( بار خود را بر خاك گذاشته است

نديدن فرزند به رنـج يعقـوب    رنج خود را در. دارد» دور از فرزند« در دو قطعه كه نام

  . كند تشبيه مي، كه از فراق فرزند كور شد

  ژبر من شده عرصـة جهـان همچـو قفـس    

  

  در ديده نمانده نور و در سـينه نفـس    

  

ــم   ــد كش ــن از دوري فرزن ــه م ــي ك   رنج

  

  يعقوب از آن حـال خبـر دارد و بـس     
  

  )122و  27: همان(     

در آن احساسـات مادرانـه خـود از مـرگ     اي نيز در مرگ فرزندش دارد كه  ژاله قطعه

  : كند فرزند دومش را بيان مي

  تــــر و جانســــوزتر بــــدتر و نــــاخوش

  

ــت     ــد نيسـ ــاتم دلبنـ ــاتمي از مـ   مـ

  

ــد را   ــاتم فرزنـــ ــن مـــ ــر مـــ   دختـــ

  

  هيچ هـم آيـين و هـم ماننـد نيسـت       

  

  )32: همان(     

  :گفتگوي مادر و كودك

. ا نيامده و مـادر خـود دارد  گفتگويي يك طرفه با كودك به دني، ژاله در دو شعر خود

كنـد و او را بـه    صـحبت مـي  ، با كـودك خـود در رحـم   » فرزند به دنيا نيامده« در قطعة

براي اولين بار احساسات ، دراين شعر. )1( كند  بختي تشويق مي نيامدن به جهان پر از تيره

 ـ  . شـود  دوگانة مادر در ارتباط با كودك نمايان مي ا يـاد او  از طرفـي او را دوسـت دارد و ب

داند كـه او را   كودك را بندي جديد بر پاي خود مي، از طرف ديگر، آيد خنده بر لبش مي

از ترك زندگي زناشويي باز خواهد داشت و با وجود او مجبور است به زندگي سراسر رنج 

  : كند خود ادامه دهد و سرانجام خود را به خاطر اين بارداري سرزنش مي
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  م فرزنــد مــناي نهــان در ســينة مــن اي دو
  

  گر پسر يا دختري فارغ شو از پيوند مـن   
  

  آن يكي آمـد تـو بـاري از رحـم بيـرون ميـا      . . . 
  

  پابند من سرشته در زندان سرا بس بود يك  
  

  تر دارم تو را ني غلط گفتم كه از جان دوست. . . 
  

  ور كه بگشايند با شمشير بند از بند مـن   
  

  هاي تيره نقـش   موجب اين فكر و آن انديشه. . .  
  

  من شدم، اي بچه، من، تا نرم گندد دند من  
  

  )32و  31: همان(     

آشكار در تقابل مهر فرزند با زندگي شخصي شاعر است كه   اولين نمونة، اين مضمون

  . شود بعدها در شعر شاعران پس از ژاله تكرار مي

شـكوائيه و  ، شبـا انتقـاد از مـادر   ، كه از اشعار معـروف اوسـت  » شد چه مي« در شعر

  : كند گفتگويي يك طرفه را خطاب به او آغاز مي

  كـردم  شد آخر اي مادر اگر شوهر نمـي  چه مي
  

  كـردم  شد گـر نمـي   گرفتار بلا خود را چه مي  
  

  مگر باري گـران بـوديم ومشـت اسـتخوان مـا     
  

  كردم كرد اگر شوهر نمي پدر را پشت خم مي  
  

  )19 :همان(     

كند كـه اگـر بنـا بـود چنـين سرنوشـتي        قابل توجه اشاره مي و در ادامه به اين نكتة

چرا او را به مكتب فرستادند و در دنياي ، برايش رقم زده شود و در خردسالي ازدواج كند

  :علوم و معاني را بر او گشودند

  خوشـتر كـان صـباوت را    ور اين پايان كـارم بـود،   
  

ــي     ــور نم ــتاد دانش ــدمت اس ــا در خ ــردم هب   ك
  

  ديـدم  مقولات از چه مي خواندم،  ميمقامات از چه 
  

  كردم شد گر عرض را فرق از جوهر نمي چه مي  
  

  )20: همان(     

اي  ژالـه در زمانـه  . اوست  نتيجة محيط دوگانه و تمايلات دوگانة، دوگانگي روحي ژاله

او در بـرزخ ميـان مفـاهيم جديـد و قـديمي      . اند ها متزلزل شده كند كه سنت زندگي مي

كند و سپس خود را به خاطر رها كردن فرزنـد سـرزنش    فرزندش را رها مي .گرفتار است

امـا پـس   ، كند كند از همسرش ناراضي است و در اشعار بسياري سخت از او انتقاد مي مي

 دانسـته اسـت   كنـد كـه قـدر شـوهر را نمـي      خود را ملامت مي ،از جدايي و مرگ همسر

مـا از دسـت دادن آن كـودك در چهـار     ا، آرزو دارد كودكش به دنيا نيايـد ) 101: همان(

تـوان   او مـي   بدين گونه در شعر ژاله با توجه به زمانة. ماهگي برايش مصيبتي عظيم است
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هايي از تقابل ميان اصول حتمي و پذيرفته شدة مادري و نگرشي جديـد در گـرايش    رگه

  . به سمت فردگرايي زنانه و جدايي از فرزند يافت

  

  ) ش .ـه 1320-1285( پروين اعتصامي

او كـه  . الملـك از روشـنفكران زمانـة خـود بـود      پروين اعتصامي دختر يوسف اعتصام

سالگي بـا پسـرعموي خـود ازدواج     18در ، تحصيل كرده مدرسه دخترانه آمريكايي است

اشعار او بيشتر اشـعاري تعليمـي اسـت و در واقـع     . اما پس از چندماه از او جدا شد، كرد

او در . سـرايد  پـاك و صـميمي مـي   ، فرمـانبردار ، زنـي مطيـع  منظومي است كه  هاي فابل

. كشـد  غني و فقير و قوي و ضعيف را بـه تصـوير مـي   ، اشعارش در تقابل ميان خير و شر

شـعر او  . اشعارش تمثيلي و بر مبناي گفتگوست و هدفش بيان مضـامين پنـدآميز اسـت   

در . ران ديگر بوده اسـت تر از شاع تر و عميق گرچه تخيل قوي ندارد تأثير تربيتي آن قوي

درونيات شاعر و حيطة خصوصي او   شود كه به حوزة شعر پروين موضوعاتي كلي بيان مي

  )69: 1355كوب  و زرين 203: 1358، براهني( .يابد راه نمي

 ةشعر قراردادهـا و رسـوم اجتمـاعي و متعلـق بـه حـوز      ، شعر پروين خلاف شعر ژاله

اشـعارش تـابع قـوانين ادب     ةزبان و درون ماي ـ .عمومي و هنجارهاي رايج اجتماعي است

به همين دليل از اشعار او . فارغ از بيان درونيات شخصي و خصوصي شاعر است جمعي و

، پـروين ، مقاله ذكر شد ةچنانكه در مقدم. رايج عصر را دريافت بيني جهانتوان نگاه و  مي

ش رسب علـم و پـرو  زن است كه ك ةنماينده بخشي رسمي از تفكر پس از مشروطه دربار

. دانـد  ميقواي روحي و جسمي زن را براي آسايش و آرامش خانواده و در خدمت به نوع 

، احساسات مادرانة او شخصي و خصوصي نيسـت ، طبيعي است كه چون پروين مادر نبود

  . او نسبت به كل هستي و همة كودكان در اشعارش متجلي است  بلكه حس مادرانة

  پروينمادرانه در شعر مضامين 

. شعر با مضمون مادرانه وجود دارد 17حدود ، تمثيلات و قطعات پروين، ها در مثنوي

شـعر در ارتبـاط بـا وضـعيت      6، شعر در گفتگوي مادر و كودك 5، شعر 17از ميان اين 

مـورد در ارتبـاط بـا مهـر      3شعر در ارتباط با وظايف مادرانة زنـان و   3، مادر دكان بي كو
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چنانكـه  ، اي داشته اسـت  توجه ويژه ،مادر هستند رنج كودكاني كه بياو به . مادرانه است

  . اين مضمون در ميان ساير مضامين مادرانة ديوان او از بسامد بالاتري برخوردار است

  : مادر بيان احساسات كودكان بي

، مـادري  رنجور و نالانند كه به دليل بي، كودكان شعر پروين اغلب كودكاني تهيدست

مادر كـه بـا نامـادري زنـدگي      دختري بي» بخت تيره« در. كشند بردوش ميرنج مضاعفي 

 ،پوشـد  ش را مـي »جامة مـادر « نامادري .دهد اش را شرح مي هاي زندگي سختي، كند  مي

فرسـتد ولـي او را كـودن     دختـر خـود را بـه مكتـب مـي     ، فروشد او را مي» طوق ياره و«

او را نزد پـدرش بـازگو    هاي اما عيب، ردگي نزد او فرزندان خود را در آغوش مي، خواند مي

مادرش بال و پر او بوده كه اكنون شكسـته اسـت و او بـدون    . كشد كند و از او كار مي مي

دختـري  » تهيدسـت « در) 198-197: 1368، اعتصـامي ( .تواند پرواز كنـد  بال و پر نمي

دليـل  گيـرد او   مـورد تمسـخر دوسـتانش قـرار مـي     ، يتيم در مهماني به دليل ژوليـدگي 

داند و احساسات خود را اين گونـه   ژوليدگي و بيچارگي و تنهايي خود را نداشتن مادر مي

  : كند توصيف مي

  داد مــادري بوســه بــه دختــر مـــي    
  

ــي    ــه دل م ــن درد ب ــد كــاش اي   گنجي
  

ــدم    ــادر ديـ ــة مـ ــا بوسـ ــن كجـ   مـ
  

ــيد       ــم بوس ــه ز روي ــود آنك ــك ب   اش
  

ــود ز  ــن بـ ــوهر مـ ــادرم گـ ــر مـ   دهـ
  

ــ   ــرم را دزديـــ   دزاغ گيتـــــي گهـــ
  

  )195- 194 : همان(     

شـكند و از تـرس مؤاخـذة اسـتاد      مادر كوزة استاد را مـي  كودكي بي» طفل يتيم« در

  : گريد پناهي خود مي بهره است بر بي او كه از حمايت مادر بي. روي بازگشت ندارد

ــده  ــادر نديـــ   ام هرگـــــز  روي مـــ
  

ــت     ــن نيس ــيم روش ــل يت ــم طف   چش
  

  دامن مـادران خـوش اسـت چـه شـد     
  

  ر مـن بـه هـيچ دامـن نيسـت     كه س ـ  
  

  )286: همان(       

  : نالد كه دختري يتيم بر سر خاك پدر مي» پدر بي« طور در قطعة همين

ــه مــــادر دارم    ــد و نــ ــه پيونــ   نــ
  

ــي    ــدر م ــه پ   پيوســت كــاش روحــم ب
  

  )182: همان(       
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، شـود  بهره از محبت مادر نيز توجه مي حتي به احساسات حيوانات بي، در شعر پروين

سـرزنش  ، صيادي كه مرغ مادري را اسـير كـرده اسـت   » آشيان ويران« در قطعة چنانكه

را برچيده و به كام كودكان خون ريخته اسـت و بـا توصـيف    » بساط مادري« شود كه مي

بـر سرشـان   » شـاهين حـوادث  « و» شـوند  حديث مهر مادر نمي« هايي كه زندگي جوجه

بنـدد و كسـي از    شان رخت برمـي  نهاز آشيا» شادي و شوق و نعمت و ناز« آيد و فرود مي

آيا خود فرزنـد  ، شود كه چرا مادر را اسير كرده است كند و صياد ملامت مي آنان ياد نمي

  ) 152- 151: همان( ندارد؟

مـورد  ، اي خانگي كـه فرزنـدانش را رهـا كـرده و بازنگشـته      گربه» اي گربه« در شعر

نژنـد  « هـاي ديگـر   در دامـن گربـه  كودكان بدون مادر كه   گيرد و آوارگي خطاب قرار مي

  :با اشاره به اين مطلب كه شاعر. شود شرح داده مي» خفتند

ــد ز ــند فرزنـــ ــت خرســـ   مادرســـ
  

ــر مــــادر      ــا و مهــ ــه كجــ    بيگانــ
  

  )164: همان(       

به اين ترتيب مهر مادري از ديدگاه پـروين  . خواهد نزد فرزندانش بازگردد از گربه مي

مادر رنج فراواني را  گي فرزندان دارد و فرزندان بينقشي محوري و اساسي در سعادت زند

  . كنند تحمل مي

  :گفتگوي آموزشي مادر و فرزند

گفتگوي ميـان مـادر و كـودك بـا     ، در شعر پروين كه بر مبناي مناظره و گفتگوست

قطعـه بـا    5از ميـان  . آموزش و پند و اندرز و تعليم و تربيت جريان دارد، هدف نصيحت

گويـا  . گفتگوي تمثيلي حيوانات و خصوصاً مادر پرنده با فرزنـد اسـت   مورد 4، اين محتوا

تمثيل مـرغ ضـعيف و خـردي كـه خواهـان پيشـرفت و پرگشـودن بـه         ، در ذهن پروين

اين تشـابه او  . متناسب با كودك انساني با آرزوهاي دور و دراز است، جديد است هاي افق

هاي مادرانـه   آموزش، جوجگان ادر بارا وادار كرده كه در قالب تمثيلي گفتگو ميان مرغ م

  . كند را القاء

پـرد و   بچه كبوتري بدون كسب اجازه از مادرش از لانـه مـي  ، »آرزوي پرواز« در شعر

كند تا مـادرش   از عجز فرياد مي. اما قادر نيست خطرات را از خود دفع كند، شود دور مي
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از خودپسـندي و تعجيـل در   ، دهگاه مادر او را مورد خطاب قرار دا آن. دهد او را نجات مي

  : دهد كه دارد و پند مي انجام كارها بدون كسب مهارت لازم برحذر مي

  بايــد انــدوخت تــو را تــوش هنــر مــي
  

ــي    ــدگي م ــديث زن ــت  ح ــد آموخ   باي
  

  ببايـــد هـــر دو پـــا محكـــم نهـــادن 
  

ــتادن     ــاي ايس ــر پ ــر ب ــس فك   از آن پ
  

  )148: همان(     

  : كند ونه مشخص ميو سپس وظيفة مادر و فرزند را اين گ

  نگــردد شــاخك بـــي بــن برومنـــد   
  

  ز تــو ســعي و عمــل بايــد زمــن پنــد  
  

  )همانجا(     

كند كـه بـه    هاي خود را نصحيت مي جوجه، »مادر دورانديش« ماكيان مادر در قطعة

در حفاظــت خــود بكوشــند و از . طلــب روزي برونــد و ارزش و اهميــت كــار را دريابنــد

: همـان ( كنند و به گلزار و سـبزة بيگانگـان فريـب نخورنـد     ها و نقاط خطر پرهيز دامگاه

370-372( .  

خواهند به تنهايي جهان را تجربه كنند و به نصايح مادرانه گـوش   اما كودكاني كه مي

مانند بچه موشـي كـه رهنمودهـاي مـادر     . در شعر پروين عاقبت خوشي ندارند، نسپارند

از خانـه  ، و با اعتماد به عقـل و هـوش خـود   گيرد  دربارة تله و خطرات راه را ناشنيده مي

عاقبتي كه از نظر شـاعر مسـتحق آن بـوده    ، شود رود و سرانجام گرفتار تله مي بيرون مي

  : است

  پنــد و وعــظ گريخــت كــودكي كــو ز
  

  دم مـزن كـه چراسـت   ، گر بچاه است  
  

ــي   ــه مـ ــان چـ ــم آزادگـ ــد رسـ   دانـ
  

ــره   ــد هواســت  تي ــاي بن   بختــي كــه پ
  

  )321-320:همان(     

، هاي دوردست نيز در ميان كودكان شـعر پـروين   رزوي تجربة جهان و پريدن به افقآ

مرغكـي از مـلال آشـيانه و    ، »كودك آرزومند« چنانكه در قطعة. آرزوي ممدوحي نيست

اما مادر او را از خطرات دنيـا  . نالد و خواهان تجربة جهان است تباه شدن عمر در لانه مي

 :همـان ( دانـد  آفاق خوشتر مي  را از همة» اي ه و خانة شبانهآرامگاه لان« دارد و برحذر مي

324(.  
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، يابـد  از آنچه در قالب گفتگوي تعليمي ميان مادر و كودك در شعر پروين نمـود مـي  

در شـعر او ارزش فراوانـي دارد و   ) و پـدر ( يابيم كه احتياط و عمل به نصايح مـادر  در مي

مـورد آخـر از گفتگـوي مـادر و     . نيسـت هاي جديد مورد پذيرش او  خطرپذيري و تجربه

شكوة كودكي تهيدست از فقـر و جامـة   ، پدر است كودك كه بيانگر احساسات كودكي بي

روشنايي به مادر است كه مادر در دلداري كودك به شرافت و زحمـت   دار و خانة بي  وصله

 داشتن هـوس و آرزو را بـراي طفـل   ، كند و در عين هم دردي با كودك پدرش اشاره مي

  .)310: همان( داند فقير خطا مي

  : ترين وظيفة زنان اصلي ، مادري

 -كـه مطـابق و منطبـق بـا تفكـرات دورة پـس از مشـروطه اسـت         -از ديدگاه پروين

حتي كسب علم و دانش در ايـن راه  ، و تمام فضايل زن مهمترين وظيفة زن مادري است

اهـم وظـايف زن چنـين    » فرشتة انس« در شعر. يابد شود و ارزش مي است كه توجيه مي

  :شود برشمرده مي

پـرورش  ، تافتن چون مهر بر كـوه وجـود  ، سوختن در راه متاعب، ركن خانة هستي« 

كشـتيباني  ، خواندن حديث مهـر بـراي فرزنـدان   ، فرزندان حكيم چون سقراط و افلاطون

ر تيمـارخوا ، ها رفيق و همراه شوهر در سختي، شحنه، پرستار، طبيب، بانوي خانه، زندگي

  )299و  298: همان( »و پشتيبان

  : سرايد او در اثبات اهميت زن چنين مي

  مــادر فــردا اســت، هميشــه دختــر امــروز
  

  مـــادر اســـت مســـير بزرگـــي پســـران  ز  
  

ــود    ــو نب ــان نك ــوي زن ــر رف ــت، اگ   نداش
  

ــردان      ــو م ــة نك ــيختگي جام ــز گس ــه ج   ب
  

  توان و تـوش ره مـرد چيسـت؟ يـاري زن    
  

  زنـدان حطام و ثروت زن چيسـت؟ مهـر فر    
  

  )298: همان(     

گوهر ، شمرد و به جاي گوهر و گردنبند الوان آموزي را نيز براي زنان واجب مي او علم

  ) 301: همان( ،داند دانش را سزاوار گردن آنان مي

  دامن مادر نخست آموزگـار كـودك اسـت   
 .  

  

  طفل دانشـور كجـا پـرورده نـادان مـادري       

  

  

  )403: همان(   
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  :ستايش مهر مادري

از جملـه  ، به رنج و مهر مادر در پرورش فرزند اشـاره كـرده اسـت   ، پروين در قطعاتي

خواهد در آتـش زدن   بيانگر احساسات مادري است كه از كشاورز مي» آرزوي مادر« شعر

خواهـد   زيرا او در انتظار فرزنداني است كه مـي ، هيمه مراقب باشد تا خانماني را نسوزاند

از مـرغ كـوچكي خواسـته    » اي مرغـك « در قطعـة ) 149: همـان ( .پرورش دهـد آنان را 

مادري كه وسايل راحتي و آسايش او را بـا رنـج   ، شود كه قدر زحمات مادرش را بداند مي

-165: همـان ( .برده تا كودك تجربـه بيانـدوزد  » رنج رايگان« و درد فراهم كرده است و

كه شرح گفتگوي خداوند بـا  » لطف حق« گذاري به مهر مادر در مثنوي اوج ارزش) 166

لطـف و مهـر   . بيانگر اهميت مهر مادر از ديدگاه پـروين اسـت  ، مادر حضرت موسي است

مادري مادر موسي و نگراني او از به آب انداختن فرزندش چنان والاست كه مورد خطاب 

مهـر  ، تا جايي كـه مثـل اعـلاي مهـر مـادري     ، گيرد آلود و نوازشگر خداوند قرار مي عتاب

و اگر  خدايي كه كودك را بيش از مادر دوست دارد. گردد اش توصيف مي خداوند به بنده

  : اعلي مادري خواهد كرد  گيرد در حق او به شيوة او را از مادر مي

  در تو تنها مهر و عشـق مـادري اسـت   
  

ــده    ــدل و بن ــا ع ــروري اســت شــيوة م   پ
  

  مـــا گـــرفتيم آنچـــه را انـــداختي   
  

 ــ   ــدي و نش ــق را دي ــت ح   . . .ناختيدس
  

ــپاريش   ــا بس ــه م ــردي ب ــه برگ ــه ك   ب
  

  . . .داريـش  كي تو از ما دوست تـر مـي     
  

  ســنگ را گفــتم بــه زيــرش نــرم شــو
  

  بـــرف را گفـــتم كـــه آب گـــرم شـــو   
  

  صبح را گفـتم بـه رويـش خنـده كـن     
  

  نـــور را گفـــتم دلـــش را زنـــده كـــن   
  

  رنج را گفتم كه صـبرش انـدك اسـت   
  

  اشك را گـرفتم مكـاهش كـودك اسـت      
  

  هــــا را نمــــودم روشــــني تيرگــــي
  

  ترســــها را جملــــه كــــردم ايمنــــي  
  

  )369: همان(     

 عواطـف و احساسـات  ، توانسـت دردهـا  ، به اين ترتيب گرچه پروين خود مـادر نبـود  

زمانـه در    كودكان را با توجه به برداشـت و عواطـف شخصـي خـود و شـرايط اجتمـاعي      

خواست  از كودكان مي، خويش او بر مبناي تفكرات اجتماعي عصر. شعرش منعكس سازد

هـاي   هـا و سـختي   پذيرفت و با شرح رنج وظيفة سنتي زن را مي، مطيع پدر و مادر باشند
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همواره گرماي وجـود مـادري مهربـان را    ، آرزو داشت كانون خانواده، كودكان بدون مادر

  . تجربه كند

  

  )ش .ـه 1345-1313( خزاد فر  فروغ

سـالگي بـا پرويـز     16در . وع به شعر گفتن كردسالگي شر 13فروغ فرخزاد از حدود 

او پـس از  . سـال زنـدگي مشـترك از همسـرش جـدا شـد       5شاپور ازدواج كرد و پس از 

. ه را در شعرش مـنعكس كـرد  مسئلاز ديدار كودكش محروم بود و اين ، جدايي از همسر

 سر گذاشت و در دو مجموعه آخر شعري خود توانست شعر فروغ مراحل مختلفي را پشت

هاي دهـة   توان گفت فروغ كه در سال مي. توجه جدي ناقدان هنري را به خود جلب كند

عطفـي در گـذار از سـنت بـه       نقطـة ، زيسـت  در جامعة در حال گذار ايران مي 40و  30

زيرا جرياني را در شعر زنانه به وجود آورد كـه از  ، شود مدرنيته در شعر زنان محسوب مي

عاشق بودنش  -مادر -نز مرد سالار و پدر سالار به واسطةهمان ابتدا با خاصيت فرهنگ 

فـردي   هـاي  اولين حركت ةدهند اين چالش كه نشان) 587: 1378، مختاري( درگير شد

هاي پذيرفته  باعث شد كه شعر فروغ چيزي بيش از اعتراض به سنت، زنانه در شعر است

ود ميان فرديـت و شـكوفايي   زيست كه مجبور ب اي مي  او در زمانه. شده دربارة زنان باشد

  . خود يا حفظ كانون خانواده دست به انتخاب بزند

  مضامين مادرانه در شعر فروغ 

عشق مادرانه . اي تازه از دوگانگي و تشويش دارد جلوه، مضمون مادرانه، در شعر فروغ

ناگهـان بـه نهـادي نـاآرام     ، مأمن و پناهگاهي جاودان تصوير شده است، كه تا پيش از او

توانـد   بلكه روحي مشوش است كه نمـي ، ديگر مظهر امنيت نيست ، مادر. شود ديل ميتب

فروغ از بيان احساسات مادرانه بـه تضـاد ايـن    . انتخاب كند ميان مادري و زنانگي يكي را

كند و دربارة دلايل اين ترك  سپس فرزندش را ترك مي، رسد احساس با زنانگي خود مي

  . كند با او گفتگو مي

  : ي احساسات مادرانهدوگانگ

شود كه مادرش با اضطراب و رنج تا صبح  كودك تبداري توصيف مي» بيمار« در شعر

ها و اسـتغاثة   تصوير لرزش دست كودك در دست مادر و ناله. بر بالين او بيدار مانده است
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، فرخـزاد ( بيان احساسات مادرانـة شـاعر اسـت   ، مادر به درگاه خدا براي بهبود سريعتر او

1378 :27 (  

مـادر كـه   . مـادر اسـت   -آگاهي از تناقض در وجود شاعر  مرحلة، اما» ديو شب« شعر

يابـد كـه    ناگـاه در مـي  ، ترسـاند  خواند و او را از ديو شب مي براي كودك خود لالايي مي

  : خودش آلوده به گناه است و شايستگي سمت مادري را ندارد

  . . . ديو شب بانگ برآورد كه آه

  ه نترسم از تو بس كن اي زن ك

  . . . گناه ، دامنت رنگ گناه است

  ديوم اما تو زمن ديوتري 

    مادر و دامن ننگ آلوده؟ 

  آه بردار سرش از دامن 

  طفلك پاك كجا آسوده؟

  ) 21: همان(         

خانـة  « در. آورد سرانجام جدايي او از كودكش را به همراه مي، ماجراهاي زندگي فروغ

در واقـع احساسـات    ،كـودكي كـه مـادرش او را تـرك كـرده     با بيان رفتارهاي » متروك

  :كشد كند و به تصوير مي دردناك او را درك مي

  دانم اكنون كه طفلي به زاري 

       ماتم از هجر مادر گرفته

    كودكي خفته غمگين 

        خسته و پير ةدر بر داي

  ) 35: همان( 

خواهـان بازگشـت   » اليپريشان احو« و» خسته جاني« اما با اين احوال مادر با وجود

كنـد؛ آنچـه آرزو    اي و هنري خود حركت مـي  نزد فرزندش نيست و به سمت آيندة حرفه

  : گويد چيزي جز فرزندش است و به خاطر آن آرزوست كه كودكش را ترك مي، دارد

  ليك من خسته جان و پريشان 

  سپرم راه آرزو را  مي
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  يار من شعر و دلدار من شعر 

        م او را روم تا به دست آر مي

  ) جا همان( 

  :گفتگو با كودك

 ايـن گفتگـو در  . كند گفتگو مي، پس از ترك فرزند با او دربارة دلايل اين ترك، فروغ

، بـه پسـرم  « :عصيان آمده و زيـر عنـوان آن نوشـته شـده     ةدر مجموع» شعري براي تو«

  . »كاميار و به اميد روزهاي آينده

دركـي از ايـن    ، است كه در زمان سرايش آن اين شعر باز كردن باب گفتگو با كودكي

 -دهد كه شاعر نشان مي، است» به اميد روزهاي آينده« عنوان شعر نيز كه. مفاهيم ندارد

سخن شاعر در يك غروب گرم . شعر را براي دوران بزرگسالي كودكش سروده است، مادر

ي همچـون گـور او را   پايان غم بي، راه شومي آغاز شده است. شود تابستان آغاز مي  و تشنة

. گويد براي فرزندش مي) يعني سخن خود را( او آخرين ترانة لالايي. در خود گرفته است

فريادي خشمناك و ، پچه آميز و عاشقانة لالايي هاي پچ خلاف سايرترانه، اين ترانة لالايي

بانـگ هسـتي خـود    « توانـد ميـان   مادري است كه چون نمي -فرياد شاعر. اندوهبار است

  :كند ناچار از مادر بودن دل مي، هر دو را داشته باشد» مادر بودن -زن« و» نبود

  گويم مياين شعر را براي تو 

  تابستان ةدر يك غروب تشن

  اين ره شوم آغاز هاي در نيمه

  در كهنه گور اين غم بي پايان

  

  لالائيست ةاين آخرين تران

  خواب تو ةدر پاي گاهوار

  باشد كه بانگ وحشي اين فرياد 

  . . . پيچد در آسمان شباب تو

  

  خنديد ميآن داغ ننگ خورده كه 
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  بيهده من بودم هاي بر طعنه

  گفتم كه بانگ هستي خود باشم

   اما دريغ و درد كه زن بودم

  )111: 1378، فرخزاد(

هـا و تنگناهـاي اعصـار     ستم، ها عصياني عليه همة محدوديت، اين دل كندن اجباري 

بـه دنبـال رسـالتش     ، است ميان اين دو يكي را انتخاب كند مادر كه مجبور -شاعر. است

هـا   فرشـته   همـة ، خـاموش ) هـا  سـتاره ( اي كه در آن همة نورها با توصيف جامعه. رود مي

، قدر هستند و ديو دروغ و ننگ و رياكاري بر آن خيمه زده است ها بي پاكي  گريان و همة

مي و آسودگي زندگي خانوادگي را ساحل خوشنا. كشد دست مي) از جايگاه خود( از خود

هاي دروغين به ظاهر پـاك   رود تا از چهره مي، كند و با خشم و خروشي در سينه رها مي

رود و پـس از توضـيح ايـن مطلـب بـراي       او به جنگ زاهدان ظاهرساز مـي . پرده براندازد

  :كند از او در واقع خداحافظي مي، كودك

  اينجا نشسته بر سر هر راهي

  ننگ و رياكاري ديو دروغ و

  بينم ميدر آسمان تيره ن

  . . . نوري ز صبح روشن بيداري

  رفتم ز خود كه پرده براندازم

  از چهر پاك حضرت مريم ها

  )89: 1378، فرخزاد(

دلايـل  ، فروغ با استدلالي كه بيشتر ناشي از خشم و درد است، بينيم در اين شعر مي

حركتي از قلمرو مادرانه به قلمرو تحقـق   اين شعر. دهد ترك فرزند را براي او توضيح مي

، كـرد  برخلاف ژاله كه خود را از رها كـردن فرزنـد سـرزنش مـي    . هاي خود است خواسته

بلكـه خشـم و   ، كنـد  متوجه خود نمـي ، فروغ خشم و سرزنش خود را از رها كردن فرزند

او براي . خروش او متوجه اطرافياني است كه دروني ناپاك اما ظاهري پاك و موجه دارند

كنند گرچـه در ميـان درد و    ها كه او را مجبور به انتخابي دردناك مي مبارزه با اين چهره

به . رود مي) شعر( اش كند و به دنبال آرزو يا بانگ هستي اما فرزندش را ترك مي –عشق 
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بلكـه  ، اي مقدس نيست براي اولين بار در شعر فارسي مادرانگي ديگر اسطوره، اين ترتيب

توانـد صـورت    مي ها در كنار ساير انتخاب، است از سرآگاهي كه در جدالي دروني انتخابي

پـرورد   فروغ فرزندش را كه شعر است مي« با شعر فروغ آغاز شده است، اين تحول. نگيرد

شـعر زاييـدة درون   . شود و در اين پرورش است كه تفكر و سرانجام آگاهي در او زاده مي

  . )619: 1378، مختاري( »رساند ه آگاهي مياما همين فرزند او را ب. اوست

  : بيان احساسات كودكانه

تشخيص ، در شعر فروغ. بيانگر زنده بودن كودك درون اوست، بسياري از اشعار فروغ

سبب ايجاد نگاه و تصـور  ، تمام عناصر طبيعي جان دارند و همين امر. بسامد بالايي دارد

هـا دارد و ايـن يگـانگي     رداشـتن حايـل  فروغ سـعي در ب . كودكانه نسبت به هستي است

بيشترين حجم تشخيص در شعر فروغ . بخشد مياغلب فضايي كودكانه به شعرش ، طلبي

، جويبـار ، بـاد ، چشـمه ، مـاه ، نسـيم ( عناصـر طبيعـت  . به عناصر طبيعت اختصـاص دارد 

ترسـند   گاه مي، گويند گاه سخن مي، در شعر او زنده و در جنب و جوشند) . . . درختان و

كننـد و دل   نگرنـد و خاموشـند و گـاه بـا او همـدردي مـي       گاه مـي ، پيچند و بر خود مي

آنهـا نيـز هماننـد    . گاه افسرده و غمگين و گـاه شـادمان و در حـال رقصـند    . سوزانند مي

مـو سـپيد آخـر    ( شوند پير مي) شب سياهي كرد و بيماري گرفت( شوند انسانها بيمار مي

زلفـاي  ، زد مـي باد توي بادگيرا نفـس نفـس   ( كنند مييا با يكديگر بازي ) شدي اي برف

  . )كشيد ميبيدو 

به زبان كودكان يا با ذهنيـت كودكانـه سـروده شـده       همچنين اشعاري كه اختصاصاً

كـه  » رؤيـا « يـا » كسي كه مثل هيچ كس نيسـت « يا »به علي گفت مادرش روزي« مثل

توجه به . به هستي است حاصل اين نگاه كودكانه، شرح آرزوهاي يك دختر نوجوان است

» . . . بـه علـي گفـت   « خصوصـاً در شـعر  ، اين نكته هم جالب است كه در اين اشعار هم

نوعي انتخاب و گذشتن از يك زندگي خوشبخت و رسيدن به يـك زنـدگي برتـر وجـود     

  . دارد

  )تاكنون -1306( سيمين بهبهاني

 با فخر عظمي ارغون) ممدير روزنامه اقدا( سيمين بهبهاني ثمرة ازدواج عباس خليلي

امـا از  ، او ابتدا با حسن بهبهـاني ازدواج كـرد  . بود )خواه شاعر و عضو انجمن نسوان وطن(
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سيمين را بانوي غـزل يـا نيمـاي    . همسر اولش جدا شد و با منوچهر كوشيار ازدواج كرد

گـرا دارد و شـعرش از موضـوعات واقعـي كـه در       او در شعر سـبكي واقـع  . اند غزل ناميده

اما ، مسائل فردي و احساسات زنانه در شعر او وجود دارد. گيرد مايه مي، بيند رافش مياط

نگـاه عـاطفي   ، سـيمين  هاي در بيشتر سروده« .به مسائل اجتماعي نيز توجهي ويژه دارد

شاعر برجستگي دارد و دو حس زنانه و مادرانه نسبت به زندگي نمود خاصي پيـدا كـرده   

   .)106:1379، عابدي( »است

  مضامين مادرانه در شعر سيمين

اشعارش را به وضوح تحت تـاثير قـرار   ، حس مادرانه و دريافت عاطفي شاعر از مسائل

او . اين حس قوي حتي در اشعار سياسي و اجتماعي او نيز نمود يافته اسـت  داده است و

  :گويد مي

نگـاهم را بـه   ، احساسـم را ، بلكه طرز تفكـرم را ، مادر شدن نه تنها دايرة واژگانم را« 

. مرا از خودم بيـرون كشـيد و بـه ديگـران پيوسـت     . زندگي و عشق به مردم را تغيير داد

 ابتـدا . )126: 1378، بهبهـاني ( »ام كنم همه آدميان را از خـوب و بـد مـن زاده    حس مي

  . كنيم ميشخصي اين مضمون را در شعرش بررسي  ةجلو

بـه   ميان ماندن و رفـتن ، ف فروغاما خلا. راضي نبود، سيمين از زندگي زناشويي خود

. درون سـوزاند  او را از، گرچه اين انتخاب. ماندن را انتخاب كرد، عشق فرزندان كوچكش

  : توانست كاري جز اين بكند اما او مادر بود و نمي

ــارم   ــد بــــ ــر صــــ ــا اگــــ   امــــ
  

  مــــــــادر بزايــــــــد از نــــــــو  
  

  مـــن خـــود همـــين خـــواهم شـــد 
  

ــوزايي    ــواره در نــــــــ   همــــــــ
  

ــواني ــادر، در نوجـــــــــ   مـــــــــ
  

  مـــــــادر، هنگـــــــام پيـــــــري  
  

  خـــــوش، بـــــا مهـــــر فرزنـــــدان
  

  بــــــا قهرشــــــان ســــــودايي    
  

  اگــــــر يــــــك آهــــــم يحتــــ ـ
  

ــد     ــاقي باشــــ ــينه بــــ   در ســــ
  

  اي خواهــــــد شــــــد  تكــــــواژه
  

  از آخــــــــــرين لالايــــــــــي   
  

  )1094: 1385، بهبهاني(     
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عامل پاي بنـدي او بـه   ، كند كه عشق به فرزندان سيمين در اشعار بسياري اشاره مي

در ( كشـد كـه آنجـا    چهـرة زنـي را بـه تصـوير مـي     » نجا و اينجاآ« در شعر. زندگي است

او بـه  . زني دل شكسـته و خـاموش اسـت   ) اينجا( بوده و اكنون، دختري شاداب) گذشته

-103: همـان ( كاهـد  دليل روشن كردن كانون خانوادة خود چـون شـمع از جـانش مـي    

105(.  

  خــود را زيــاد بــرده كــه اينـــك او    

  

  يـــك نـــاز دختـــر و دو پســـر دارد  

  

ــعله ــانده شـ ــوا در دل بنشـ ــاي هـ   هـ

  

ــپرد    ــاين دل سـ ــران دارد ةكـ   . دگـ
  

  

كنـد و همـين كـه كودكـانش او را در      او مادري است كه رنج زندگي را تحمـل مـي   

منـت بـر   « را بـا » بـار گـران زنـدگي   « برايش كافي است و، بوسند گيرند و مي آغوش مي

   .)73: همان( نيفتد» دگران ةبر شان« كه» كشد دوش مي

  : گويي توصيف خود شاعر است، توصيف زن» اي زن« شعر در

ــر ســر خــود ســوزي    آن شــمع شــعله ب
  

  بزمــي بــه نــور خــويش بيــارايي      
  

  از جســم و جــان و راحــت خــود كــاهي 
  

  تـــا بـــر كســـان نشـــاط بيفزايـــي   
  

ــايد  ــا جــــان كودكــــان تــــو آســ   تــ
  

  اي ز رنـــج نياســـايي خـــود لحظـــه  
   

  )94: همان(     

ه به شكل تمثيلي از زبان كبوتر مادري اسـت كـه بـه    ك» در آشيان« طور شعر همين

 و خوانده مي» هاي دل نواز نغمه« هايش خاموشي پيشه كرده و گرچه زماني خاطر جوجه

هايي يافته و بر آنها بال  جوجه ، اكنون پس از رنج بسيار، جاي داشته» ها بر سرير شاخه «

است اما » ر آب و گه در آتشگرچه گه د« ش از آنهاست و» تاب و توان« مهر گسترده و

-362: همـان ( از آنهاست» سور و شور دلش« هاي يار و دلبندش خوش است و با جوجه

363(.  

تواند همواره با كودك پيوند داشته باشد و وجود خود را در او  ميدر عين حال شاعر ن

 چنـان كـه در شـعر   . بلكه خواهان يافتن فرديت و استقلالي بـراي خـود اسـت   ، حل كند

گشـايد كـه چـرا در ميهمـاني جامـة       دختر از مادر شاعر خود لب به شـكوه مـي  » ندوها«

اش را مقـدم بـر رفـع نيازهـاي مـادي       خود و انديشه مادر؛، مناسبي بر تن او نكرده است
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منتها برخلاف شعر فـروغ ايـن    ،كند ميداند و به نوعي ميان آنها تقابلي برقرار  ميكودك 

  : ماند شود و در حد اندوهي افسرده باقي مي مياندوه تبديل به خشم و خروش ن

  چــو شــعر آمــد بــه خلوتگــاه رازم    
  

  بــا او نشســتم ، گسســتم از همــه   
  

  گــويي ســخن از بــزم رنگــين تــو مــي
  

ــين    ــة رنگ ــرا انديش ــت  م ــري هس   ت
  

ــا  ــرو تنه ــن    ب ــا ك ــود ره ــا خ ــرا ب   م
  

  مگو ديگر كـه اينجـا مـادري هسـت      
  

  )372: همان(     

آن را واجد ارزش بسياري كـرده  ، مادرانه در شعر بهبهاني ينجتماعي مضاما ةاما جلو

 از جملـه ايـن اشـعار    .ثيرگـذار در شـعر فارسـي شـده اسـت     أي تهاي و سبب خلق صحنه

  :توان موارد زير را نام برد مي

وصف جوانان جانبازي اسـت كـه سرخوشـانه بـا يكـديگر      » ام اينان را من زاده« شعر

 ـ، خورند روند و بستني مي مي افكـار مادرانـه خـود را شـرح     ، ا دنبـال كـردن آنـان   شاعر ب

  :دهد مي

  رفتند با چرخ اهدايي شان ميشادي كنان 

  يك جو نبود از عالم پرواي بي پاييشان

  گفتند طنز و مثل با شادي ميشوخي كنان 

  . . . شد آب در هرم برنايي شان ميبرف درون 

  بالد ام اينان را در خاطرم مي من زاده

  شان  ن لبخند رؤياييشا رؤياي نوزادي

  شان  آهنگ لالايي پيچد در چشم من مي

  )879: همان(             

در شـاعري  « همچنين شعري كه در وصف مـردي اسـت كـه پـا نـدارد و ديـدن وي      

حساس و نوع دوست چنان موثر افتاده كه تصوير وي را به صـورت نمـادي از نسـل او و    

  )756: 1369 ،يوسفي( »ده استايثارگراني نظير او در شعر خويش جاودانه ثبت كر

  مردي كه يك پا ندارد، شلوار تا خورده دارد

  يعني تماشا ندارد، خشم است و آتش نگاهش

  اما به چشمم نشسته، تابم از او ميرخساره 
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  . . . بس نوجوان است و شايد از بيست بالا ندارد

  شد اي هدشن لبخند مهرم به چشمش خاري شد و

  . . . ي تمنا نداردنرم، اين خوي گر با درشتي

  گويم كه با مهرباني خواهم شكيبايي از او 

  )721:همان( گيرم كه پروا ندارد، پندش دهم مادرانه

  : داند ميدشمنان خود را چون فرزندانش ي او حت

  انگار من زادمتان كژتاب و بدخوي و رمان 

  مهر از شما بر نكنم  دست از شما گر بكشم

  شم بزند كه ني انگار من زادمتان ماري

  جان و تنم؟ ةبا پار من جز مدارا چه كنم

  ) 1059: همان(             

  : گفتگوي مادر و كودك

. برخلاف اشعار پروين تمثيلي نيسـت ، گفتگوي ميان مادر و كودك، در اشعار سيمين

گيـرد تـا احساسـات مادرانـه را      كودك مورد خطاب قرار نمـي ، همچنين مانند شعر فروغ

گفتگوها بيشتر آموزشـي اسـت و بـر    ، در شعر سيمين. ي مادر باشدبشنود و رازدار رازها

اين آمـوزش هـم دو طرفـه    . مبناي واقعيات زندگي روزمره و محسوسات بيان شده است

 در شـعر  .دهد و گاه مـادر بـه كـودك    گاه كودك به مادر آموزش مي. نه يك طرفه، است

خواهد به دليـل   ك از او مياما كود، پوشاند مادري لباسي نو به كودكش مي» يدع ةجام«

در اينجـا نقـش آموزشـي مـادر و     . جامه را از تنش به در كند، فقر دوستان و همسالانش

خواهـد همچنـان جامـه را بـر تـن       كودك به مادرش كه از او مـي . شود كودك عوض مي

زيـرا او معتقـد اسـت بـر افـروختن آتـش حسـرت در دل        ، كند اعتراض مي، داشته باشد

  : ت ناشايستديگران كاري اس

  اي  از چه رو خواهي كـه مـن بـا جامـه    
  

ــه    ــي هنگامـــ ــنم در برزنـــ   اي افكـــ
  

  شـرمم آيــد مـن چنــين مسـت غــرور   
  

  عــور، پــائيز ةديگــران چــون شــاخ    
  

ــد     ــاك ش ــرهن ناپ ــن پي ــنم اي ــر ت   ب
  

  دل غمديـدگان صـد چـاك شـد     چون  
  

  )357: همان(     



   175 /...در شعرچند شاعرزن ر تحول مضامين مادرانهبررسي سي

انـدوزاني   لگويي براي مالكند كه ا ميشود آرزو  خرسند مي، مادر كه از آزادگي كودك

  : كند كه پردازند و آرزو مي باشدكه به رغم حسرت ديگران به مال اندوزي مي

  . . . خود مبادا نرمي از يادت شود

  گر ترا روزي فلك سرپنجه داد 

  )358: همان(     نيرويت مبادا رنجه باد  كس ز

قعـة سـاده و   ايـن وا . پرسـد  مادري از كودكش درس تاريخ مي» درس تاريخ« در شعر

شود كه بر مبناي آگاهي مـادر از تـاريخ ايـران بـه      ماية سرودن شعري مي  طبيعي دست

كودك كه به دليل از ميـان رفـتن شـكوه و عظمـت     . شود سؤالات كودك پاسخ داده مي

تازهـاي   تاخـت و  هاي تاريخي رفته بر ايـران و  غمگين و افسرده و از ستم، ايران ةگذشت

متوجـه سـير زايـاي تـاريخ ايـران      ، با توضـيح مـادر  ، رنجور است، بسيار در اين سرزمين

گيـرد كـه مـادر در آن بـا      تاريخي شكل مي -لذا در اين شعر گفتگويي تحليلي. گردد مي

در برابـر هـراس و   ، هاي تاريخي ايرانيان آگـاه كـرده   كودك را از مقاومت، لحني حماسي

هـا و   دواري او را بـا توانـايي  بـا قدرتمنـدي و امي ـ  ، انفعال كـودك از حـوادث تلـخ تـاريخ    

دادن درس مقاومت و القاي ، نتيجة اين گفتگو .كند هاي ملي و ادبي ايران آشنا مي ارزش

  : توانمندي به كودك است  روحية

ــت ــه: گفـ ــا نغمـ ــگ نكيسـ   اي از چنـ
  

  آيـد بـه گـوش؟    از چه رو ديگر نمـي   
  

ــا شــعر حــافظ نغمــه : گفــتمش    هــا ب
  

  دهد در گـوش پنـدارت سـروش    سر  
  

  در بنيـــان اســـتغناي مـــا  : گفـــت
  

  آتشــي فرهنــگ ســوز انگيختنــد     
  

ــال  ــا س ــتم ام ــاز  گف ــت و ب ــا بگذش   ه
  

ــد    ــا آويختنـ ــان مـ ــت در دامـ   دسـ
  

  زيســتن در خــون مــا آميــزه بــود    
  

ــد    ــز ندي ــا هرگ   . . .نيســتي را روح م
  

  روح مـــا درياســـت دريـــايي عظـــيم
  

  هيچ دريـا را ز توفـان بـاك نيسـت       
  

ــيلاب  ــه س ــن   آن هم ــه ك ــاي خان   ه
  

  ســـوي دريـــا آمـــد و آرام شـــد     
  

  نـام  پخـت سـودايي ز   هر كـه در سـر  
.  

ــد      ــام ش ــام آوران گمن ــا ن ــيش م   پ
  

  )490- 489: همان(     
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كـه در  » ميـراث « شود به نام سرودن شعري ديگر مي ةاين روحية حماسي دست ماي

بـا  ، آن مادري از رنج ستم حكومت استبدادي و شكوه از رفتن ياران و كشته شدن آنـان 

خواهد كه كينـة سـتمگران را    سرايد و از او مي لالايي مي –خود غم گويه ، كوچك فرزند

  : به دل داشته باشد

ــر ــن آرام ، آرام بگيـــ ــل مـــ   طفـــ
  

  ويـــن شـــادي كودكانـــه را بـــس كـــن  
  

ــه ز ــر كـ ــود بنگـ ــرم فرسـ   درد پيكـ
  

ــن     ــس كــ ــه را بــ ــدردي بيكرانــ   بيــ
  

ــازنين ــودك نـ ــين روزي، اي كـ   چنـ
  

ــد     ــق را كندنــ ــاب عشــ   . . .اوراق كتــ
  

  اوراق كتــــــاب عشــــــق را آن روز
  

ــد       ــه افكندن ــم و كين ــش خش   . . .در آت
  

ــي   ــازنين نمـ ــودك نـ ــي اي كـ   دانـ
  

   ...كاين درد به جان من چه سنگين است   
  

  يـي زچشـمانم   اين كينه كـه خوانـده  
  

ــپارش       ــويش بس ــب خ ــه قل ــر و ب   برگي
  

ــر ايــن ميــراث     ــود و نبــود ده   از ب
  

ــي    ــو م ــه ت ــن ب ــد از م ــدارش. . . رس   نگه
  

  )69- 67: همان (     

  : ترسيم احساسات مادران و كودكان نيازمند

در جامعـه   به بيان احساسات كودكـان فقيـر  ) همانند پروين( بخشي از اشعار سيمين

، كشـند  اين كودكان و مادران كه درد فقر را با همة ذرات وجود خود مـي . اختصاص دارد

كودك روانـه از  « شعر، اين باره زيباترين قطعة سيمين در. مانند از ديد شاعر مخفي نمي

كنان  كودك كه ناله، بيان زندگي مادر فقيري است كه توانايي خريد پسته ندارد» پي بود

شاعر . بردارد عاقبت مشتي پسته برمي، از پي مادر روان است و خواهان خريد پسته است

  : دارد اميكه خواننده را به همدلي عميقي با كودك و، چنان زيبا صحنه را تصوير كرده

ــود  ــي بــ ــه از پــ ــودك روانــ   كــ
  

ــق   ــه  نــق ن   »مــن پســته « كنــان ك
  

ــن؟  «  ــارم مـ ــا بيـ ــول از كجـ   »پـ
  

  . . .زن نالـــــه كـــــرد آهســــــته    
  

ــازه«  ــردوي تــــ ــروز گــــ   امــــ
  

ــده    ــيده  دي ــم پوش ــت و چش ــت س   س
  

ــي   ــم پوشـ ــر روز چشـ ــاش هـ   هـ
  

ــته    ــيش پيوســــ ــا روز پــــ   »بــــ
  

ــود  ــي بــ ــه از پــ ــودك روانــ   كــ
  

  زن ســــــوي او نگــــــاه افكنــــــد  
  

ــده  ــا ديـ ــمش ر  بـ ــه خشـ   ااي كـ
  

ــته    ــكها شســـــ ــاران اشـــــ   بـــــ
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  اناگــــــاه جيــــــب كــــــودك ر
  

  »واي دزديــــــــدي؟« پرديــــــــد  
  

ــي    ــته م ــو پس ــودك چ ــد ك   خندي
  

  بـــا يـــك دهـــان پـــر از پســـته      
  

  )889 - 888: همان(     

دربارة مادري تنگدست است كه هر ماه تمامي مزدش را به بستكار ، »صبر كن ماه دگر« 

 برآورده كند و هر مـاه بـرآوردن  ، است  اي تازه ه جامهتواند نياز كودك را ك دهد و نمي مي

اي بـر   دلسوزي مادرانـه ، »درد نياز« .)273: همان( كند اين نياز را به ماه ديگر موكول مي

» العـاده  فوق« .)266-264 :همان( كند دختر فقير سيه چردة مليحي است كه گدايي مي

تان زني روسپي است كـه فرزنـدش   داس، )گذارد زني جگر گوشه خود را بر سر راه مي( يا

: همـان ( خـورد  گذارد و سـگي او را مـي   بر سر راه مي را از هراس اينكه همانند خود شود

پدر و مادر است كه به دليل فقدان سرپرسـت   دلسوزي بر پسري بي، »بر جيب« .)61-63

اي  هكه به مناسبت گرفتن نقـر » هدية نقره« .)37: همان( و فقر به راه دزدي افتاده است

سـازي و رنـج و سـوختن     نقـره  تيـرة   هـاي  آشنايي شاعر با كارگاه، از دوستي سروده شده

 كنـد  مـي تاريك با صاحبكاران ستمگر را بيـان   هاي كودكان فقير و كوچك در آن كارگاه

  . )55و  54: همان(

هاي اجتماعي  شاعر كودكان را در نابهنجاري، شود چنانكه ملاحظه مي، در اين اشعار 

داند و گناه زندگي نابسامان آنان را بر گردن جامعه و فقدان سرپرست مناسب  ناه ميگ بي

  . داند داند و آنان را شايسته و سزاوار دلسوزي و ترحم مي مي

  :از دست دادن كودكان ،احساسات مادران در

بـه شـكلي   ، انـد  رنج مادراني كه فرزنـد خـود را از دسـت داده   ، سيمين در چند قطعه

به شـب  « و» گردن آويز« شعر، زيباترين اشعار از اين دست. تصوير كرده استتأثيرگذار 

است كه اولي وصف مادري است كه در جبهة جنـگ فرزنـدش را از   » كه هر مرغ و ماهي

در . دست داده و دومي وصف حال مادري كه در حادثة زلزلة فرزند را از دست داده است

كه غـم مـرگ فرزنـد او را بـه روان پريشـي      خود شده  مادر چنان از خود بي، هر دو شعر

ماننـد  ، مادر شـهيدي كـه فرزنـدش را بـه خـاك سـپرده      ، "آويز گردن"در. كشانده است

سپارد و پوتين پسرش را بر گـردنش افكنـده    مات و سرگردان راه مي، اي بدون گور مرده

  :است
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  پــــــاك ديوانــــــه، ديوانــــــه
  

ــه     ــويش بيگانـ ــق و خـ ــا خلـ   بـ
  

ــرگردان  ــات و سـ ــاموش و مـ   خـ
  

ــي   ــرده  بـ ــن مـ ــده ايـ ــور مانـ   گـ
  

  ايــك جفــت اشــك و نفــرين ر   
  

ــوتين را    ــرده پـــ ــرباز مـــ   ســـ
  

ــردن  ــر گــ ــرده بــ ــزه كــ   آويــ
  

  بنــدش بــه هــم گــره خــورده      
  

  گفــتم كــه چيســت ايــن معنــي؟
  

ــت    ــد و گفــ   فرزنــــدم: خنديــ
  

ــم   ــر دوشـ ــته بـ ــك نشسـ   طفلـ
  

  پـــــوتين بـــــرون نيـــــاورده    
  

  )870:همان (     

ري است كه تا صبح بر گور فرزند تازه از دست احوال ماد، »به شب كه هر مرغ و ماهي« 

دهد و از تنهايي فرزند بـه خـود    ها مي به ياد فرزند به خاك بوسه. ريزد اش اشك مي داده

سوزد و بـه تيمـارداري فرزنـد     مي، او از اينكه كسي بر زخم فرزند مرهم ننهاده. پيچد مي

  : پردازد مي

  بــه خــويش گويــد كــه يــاري    

  

ــته      ــش نبسـ ــف زخمـ ــه لطـ   بـ

  

ــمش  ــيده چشــ ــي نبوســ   كســ

  

ــاده    ــرهم نهــ ــده بــ ــو ديــ   چــ

  

ــارداري   ــه تيمـــ ــپس بـــ   ســـ

  

  بــــه كــــار بيمــــار كوشــــد     

  

ــا  ــد آن كمكهـــ ــزون كنـــ   فـــ

  

ــاده      ــم نهـ ــت از او كـ ــه بخـ   كـ

  

ــا   ــت از آنج ــه اس ــه رفت ــحر ك   س

  

ــرده      ــه كـ ــا چـ ــن تـ ــاه كـ   نگـ

  

  نــــوار بــــر ســــنگ بســــته   

  

ــاده    ــرهم نهــ ــاك مــ ــه خــ   بــ

  

  )883-882: همان (     

 .)865: همـان ( پـردازد  به تسليت فوت فرزند همكارش مي» داغ جگر گوشه با تو« در

نيز رنج مادري فقير كه كودكش در اثر سـانحة تصـادف از دسـت رفتـه و     » بها خون« در

تصـوير  ، بهاي طفـل را پرداختـه   بدون احساس گناه خون ، توانگري كه سبب تصادف بوده

خرنـد كـه    اي مـي  يچـه شـوند و قال  مجبور به پذيرش مـي ، پدر و مادر با داغ دل. شود مي

دانـد   مادر اين قالي را خون بهاي طفل مي، تناسب است سخت با اسباب حقيرانه آنان بي

  .)79-77: همان( آيد به دليل فقر كاري از دستش برنمي، و با وجود رنج مرگ فرزند
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  نتيجه گيري

ن تباي .مضامين مادرانه در شعر زنان پس از دوره مشروطه در شعر فارسي نمود يافت

مضـموني اسـت كـه بـراي     ، شخصي شاعر هاي ميان يگانگي با فرزند و عواطف و خواسته

اولين بار ژاله فراهاني با بيان احساسات خود در جدايي از فرزند و تناقض ميـان مهـر بـه    

شـاهد تقـديس عـام مهـر و     ، در اشعار پـروين اعتصـامي  . فرزند و ناخواستن او بيان كرد

اً لـزوم ايـن محبـت بـراي پـرورش فرزنـدان سـالم و        عاطفة مادرانـه هسـتيم و خصوص ـ  

پروين بيشتر بـه سـتايش مهـر مـادر و مسـئوليت او در      . شود تعليم داده مي، خوشبخت

ايجاد آرامش براي كودكان در اجتماع پرداخت و با اين مسئله به شـكل شخصـي روبـرو    

شـكاف و  شـاهد ايجـاد   ، شمسي با رشد فردگرايي و تفكر مدرن 1330هاي  از سال. نشد

 فرخـزاد تبايني ميان فردگرايي و زنانگي با احساسات مادرانه هستيم كـه در شـعر فـروغ    

، پـردازد  در اين مرحله شاعر كه به ستيز با فرهنگ مرد سالار جامعه مـي . شود آشكار مي

بـرخلاف فـروغ   . شاعري و مـادري دسـت بـه انتخـاب بزنـد      -شود ميان زنانگي ميناچار 

او كـه  . توانسته است ميان مادرانگي و شاعري آشتي برقرار كند سيمين بهبهاني، فرخزاد

تناقض ميان اين دو مطلب را كه در شعر فروغ پررنـگ و پرخـروش   ، گراست شاعري واقع

در مـادرانگي  ، سـيمين . دارد با انتخابي ميانه و در كنار يكديگر نگـاه مـي  ، يابد جريان مي

او . زنـد  سبت بـه كـل هسـتي پيونـد مـي     يابد كه آن را به شعر و ديدگاهش ن اصالتي مي

  . نگرد ميمادرانه  مسائل اجتماعي را نيز از ديدگاه

  

  نوشت پي

  . اثر اوريانا فالاچي است "نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد"اين قطعه ياد آور كتاب -1
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